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تشخیص لوازم آرایشی اصل از تقلبی بسیار سخت شده است
چند سالی است که تعداد برند های متفرقه و ناآشنا در بازار لوازم 
آرایشی بالا رفته است.از طرفی مشابه تقلبی و به اصطلاح فیک 
برندهای قدیمی و آشنا هم به قدری زیادشده که تشخیص اصل 
و یا تقلبی بودن آن نیاز به متخصص دارد!  هفته گذشته عطری را 
از یکی از مراکز معتبر و معروف خریداری کردم که پس از مراجعه 
به منزل و چک کردن بارکد آن در سایت اینترنتی اش فهمیدم 
که اصل نیست درحالی که فروشنده قیمت اصل را از من دریافت 
کرده بود. لوازم آرایشی و عطر با سلامت مردم مرتبط است و باید 

جلوی ورود این قبیل اجناس تقلبی گرفته شود.
کمانی از تهران

ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه برقی در شهرها ایجاد شود
با توجه به برقی شدن تدریجی وسایط نقلیه موتوری و واردات 
این وسایل به کشــور و به منظور تامین هوای پاک به خصوص 
در شهرهای بزرگ، ضروری است نســبت به ایجاد محل های 
متعدد شــارژ این وســایل برقی نوظهور، از هم اکنون اقدامات 
و پیش بینی های لازم و تمهیدات مورد نیاز در شــهرها و بین 

راه ها انجام شود.
محمود بلیغیان از اصفهان

آبیاری فضای سبز عمومی اصولی انجام شود
ضمن تشکر و خسته نباشــید به کارگران و باغبانان شریف و 
زحمتکش شهرداری درخواســت دارم تا این عزیزان نسبت به 
آبیاری فضاهای سبز عمومی مثل پارک ها و یا باغچه های کنار 
پیاده رو و اتوبان ها، دقت بیشتری انجام دهند. بارها شاهد بوده ام 
که مقدار زیادی آب برای یک فضای کوچک مصرف شــده و یا 
شلنگ آب برای مدتی طولانی در چمن رها شده است.با توجه 
به اینکه کشور ما همیشه با بحران کم آبی روبه رو ست این قبیل 

بی مبالاتی ها ما را به سمت خشکسالی سوق می دهد.
اصلانی از تهران

تفکیک کنتور آب برای واحدهای مجتمع های مســکونی 
اجباری شود

اغلب در مجتمع ها و آپارتمان ها کنتور آب مشترک است و اگر در 
مصرف و پرداخت هزینه آب یک واحد رعایت نکند ممکن است 
آب کل مجتمع قطع شود. در همه مجتمع ها هم معمولا یک یا 
چند واحد هستند که رعایت نمی کنند و تذکر هم فایده ای ندارد. 
حال سازمان آب به جای اینکه فکری به حال تفکیک کنتورهای 
هر واحد کند در اطلاعیه هایی تند و شدید می گوید این موضوع به 
ما ربطی ندارد و ما آب کل ساختمان را قطع می کنیم تا بی گناهان 
هم تنبیه شوند تا همسایه ها از شــرم رعایت کنند! کجای این 
موضوع عادلانه است. واقعا این روش ها از ذهن چه کسانی تراوش 
می کند؟راه حل ســاده، تفکیک کنتورهای آب است تا هر کس 
پاسخگوی عمل خود باشد.از مقامات قضایی و دیوان عدالت اداری 

تقاضای رسیدگی به این ظلم فاحش می رود.
کاوه روحانی از تهران 

روستای »قراجه فیض الله« شهرستان مرند دکل ایرانسل ندارد
متأسفانه روستای قراجه فیض الله شهرستان مرند دکل ایرانسل ندارد 
و افراد ساکن این روستا که سیم کارت ایرانسل دارند عملا قادر به 
استفاده از آن نیستند. وقتی اپراتورهایی مثل ایرانسل در سطح وسیع 
برای جذب مشترک اقدام می کنند و وعده وعید می دهند ملزم به 
پشتیبانی و فراهم آوردن امکانات استفاده از خدماتشان هم هستند.
حمیدرضا از روستای قراجه فیض الله مرند

ساعت حرکت آخرین قطار مترو به قبل از کرونا بازگردد
آخرین ساعت حرکت مترو همچنان قبل از ساعت 22و 30است 
و بسیاری از مسافران از اســتفاده از مترو بازمی مانند.قبل از کرونا 
ساعت 22و 30آخرین قطار مترو حرکت می کرد که به بهانه کرونا 
قطار این ساعت حذف شــد و تاکنون راه نیفتاده است. باتوجه به 
ویژگی های تهران، حضور پرســنل شــیفت مترو و نیز نبود خط 
بی آرتی در بسیاری از مناطق تهران پیشنهاد می شود ساعات کار 

مترو حتی تا 12شب افزایش یابد.
مزینانی از تهران 

کسر 2 درصد درمان از بازنشستگان عادلانه نیست
هر  ماه در فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغی معادل 
2 درصد بابت درمان )ماده ۸۹( از حقوق و مستمری بازنشستگان 
کسر می شود. این موضوع از منظر تفاوت میزان حقوق ها و بالطبع 
کســورات کمتر و بیشــتر مبالغ در کنار خدمات درمانی یکسان، 
به نظر امری اشتباه و ناعادلانه است و باعث تضییع حق بسیاری از 
افراد می شود. زیرا همه سطوح بازنشستگان و مستمری بگیران به 
نوعی به مساوات از خدمات پزشکی و درمانی بیمه تأمین اجتماعی 
برخوردارند ولیکن در کسورات حق بیمه تفاوت دارند و افراد دارای 
حقوق و مستمری بیشــتر، کســورات بالاتری در این ارتباط در 
فیش شان منظور می شود! درحالی که میزان و کیفیت استفاده از 
خدمات درمانی برای تمامی سطوح مستمری بگیران یکسان است. 
حال چرا برخی باید بابت خدمات یکسان هزینه کمتری پرداخت 
کنند و گروهی دیگر هزینه ای به مراتب بالاتــر؟ لذا به علت وجود 
خدمات یکسان درمانی برای کل بازنشستگان و مستمری بگیران، 
عدالت بیمه ای حکم می کند اولاً هزینه خدمات درمانی به صورت 
رایگان برای کلیه آحاد و اقشار بازنشسته اعمال شود و ثانیاً درصورت  
عدم امکان این امر، رقم ثابتی از کلیه سطوح کسر شود و رقم معقولی 

درنظر گرفته شود.
فاتحی، بازنشسته تامین اجتماعی از تهران 

سایپا به قیمت اعلام شده قطعی پایبند باشد
خودروی ساینا اس دوگانه سوز قبلا قیمتش مشخص نبود و سایپا 
با تخلف در پیش فروش این خودرو قیمــت جدیدی هم که اعلام 
کرده بسیار غیرمنصفانه است و قانون عدم اعمال گرانی به نسبت 
پیش پرداخت درآن رعایت نشده است. مگر نه اینکه این خودرو با 
مشخصات ثبتی محصول در سایت سایپا توسط شورای رقابت کشف 
قیمت شده پس چرا سایپا خودســرانه و بدون توجه به تعهد قبلی 

دستگاه های نظارتی، راه خودش را می رود؟
ربیعی از اراک

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

پایان سلطان کوکائین ایران
حسین پنجک، سلطان کوکائین ایران و 2نفر از همدستانش 
که ۹سال قبل دستگیر و زندانی شده بودند صبح دیروز اعدام 

شدند.
به گزارش همشــهری، این قاچاقچی حرفه ای که بزرگ ترین 
باند قاچاق کوکائین به کشــور را راه اندازی کرده بود، پس از 
سال ها شرارت و قاچاق در سال۹3 همراه با 5نفر دیگر از نفرات 
باندش دستگیر شد. مأموران در جریان دستگیری اعضای این 
باند موفق شــدند 2کیلو کوکائین از آنها کشف کنند. حسین 
که در زمان دستگیری 32سال داشت پیش از آن 17مرتبه به 
اتهام های گوناگون  دستگیر و زندانی شده بود. این بار اما او به 

پایان خط رسید.

او و همدستانش با شگردهای مافیایی محموله های کوکائین 
را از کشــورهای آمریکای جنوبی وارد کشور می کردند و فقط 
وارد کننــده مواد مخدر از نــوع کوکائین بودنــد و در تهران و 
شهرهای اطراف فعالیت می کردند. شــاید به همین دلیل بود 
که او در مدت کوتاهی بین دوســتانش به ســلطان کوکائین 
ایران مشهور شــد. او از این راه توانسته بود به ثروتی افسانه ای 
دست پیدا کند. طوری که پلیس هنگام دستگیری آنها علاوه بر 
شناسایی چندین دستگاه خودرو لکسوس، جنسیس و... یک 
قایق تفریحی لوکس متعلق به آنها که در یکی از بنادر شمالی 
کشور پهلو گرفته بود را نیز کشف کرد. بررسی های انجام شده 
نشان می داد ســال۹3 سرکرده باند و همدســتانش که اغلب 
از بستگانش بودند به بهانه رســیدن درآمدشان به 40میلیارد 
تومان، جشــن مفصلی در کرج برگزار و دست کم یک میلیارد 

تومان برای این جشن هزینه کرده بودند.
حسین پنجک که مافیای کوکائین در پایتخت راه انداخته بود 
نه تنها موجب رعب و وحشت بســیاری برای همسایگان شده 
بود، بلکه خانه فسادش که جرائم بسیاری در آن اتفاق می افتاد، 
همسایه ها و مردم را عاصی کرده بود. شاید به همین دلیل بود 
که پلیس بعد از دستگیری اش او را در محل زندگی اش چرخاند 

و این باعث خشنودی و آرامش مردم شد.
تحقیقات از اعضای این باند مدت ها به طول انجامید و مأموران با 
انجام تحقیقات گسترده موفق شدند اموال زیادی از این باند در 
شمال تهران، کرج و برخی شهرهای شمالی کشور که همگی از 

راه قاچاق مواد مخدر به دست آمده بود کشف کنند.
سرانجام با گذشت ۹سال از دستگیری اعضای این باند، 3نفر از 
آنها ازجمله سرکرده شان که با رأی دادگاه به اعدام محکوم شده 
بودند و حکم شان از سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید 
خورده بود صبح دیروز )چهارشنبه( پای چوبه دار منتقل و پس 

از انجام تشریفات قانونی اعدام شدند.

اخاذی دلاری از خانواده گروگان ها 
سریال گروگانگیری افراد جویای کار و اخاذی از خانواده های 
آنها، تمامــی نــدارد و در تازه ترین اتفاق آدم ربایــان به بهانه 
استخدام، افرادی را که در جست و جوی کار بودند، در زیرزمین 
خانه اجاره ای گروگان گرفته تا دست به اخاذی 3تا 5هزاردلاری 
از خانواده هایشــان بزنند.  به گزارش همشهری، چندی قبل 
مردی به اداره پلیس رفت و گفت: پسر 1۹ساله اش را ربوده اند. 
وی توضیح داد: پسرم برای تفریح با دوستانش از خانه بیرون 
رفت و دیگر برنگشــت. بعد از چند روز افراد ناشناســی با من 
تماس گرفتند و درخواســت 3هــزار دلار پــول کردند. آنها 
می گفتند که پسرم را گروگان گرفته اند و اگر این مبلغ را تهیه 
نکنم، جانش را می گیرند. ما از ترس اینکه مبادا جان پسرمان 
را نگیرند، طلاهایمان را فروختیم و 3هزار دلار را به آدرســی 
که اعلام کردند، فرســتادیم اما هنوز خبری از آزادی پسرمان 

نشده است.
به دنبال اظهارات این مرد افغان، جست و جوی کارآگاهان آغاز 
و به شناســایی مخفیگاه آدم ربایان منجر شد؛ زیرزمین یک 
ساختمان مســکونی در پردیس. مأموران راهی آنجا شدند اما 
خبری از آدم ربایان نبود. در آنجا به جز پسر1۹ســاله افغان، 
2 جوان دیگر که گروگان گرفته شــده بودند، نجات یافتند. از 
سوی دیگر بررسی ها نشان داد که آدم ربایان با مدارک جعلی 
زیرزمین را اجاره کرده بودند تا گروگان ها را در آنجا نگهداری 
کنند. پسر نجات یافته گفت: من در جست و جوی کار بودم که 
یکی از هموطنانم گفت: برایم کار پیدا کرده است. او می گفت: 
یک شرکت، نیرو اســتخدام می کند و من بی خبر ازهمه جا، 
راهی آدرسی که دوســتم تلفنی اعلام کرده بود، شدم اما پس 
از ورود متوجه شــدم که خبری از کار نیست. آدم ربایان یک 
شرکت هرمی راه انداخته بودند که افغان ها را گروگان گرفته 
و از خانواده هایشان اخاذی می کردند. به جز من، 50نوجوان و 
جوان کم سن و سال در آنجا گروگان بودند. آدم ربایان هر روز ما 
را کتک می زدند و روزی یک وعده بیشتر به ما غذا نمی دادند. 
آنها با خانواده گروگان ها تماس می گرفتند و بین 30تا 50هزار 
دلار از هر نفر اخاذی می کردند. حتی گاهی درخواســت ارز 
دیجیتال می کردند و بعد از ما می خواستند تا افراد دیگری را به 

بهانه کار به اسارتگاه بکشانیم تا آزادمان کنند.
2 جوان دیگری که نجات یافتند، سرنوشــت شان مانند جوان 
1۹ســاله بود. آنها هم در جســت وجوی کار بودند که به دام 
آدم ربایان افتاده بودند. آنها می گفتند کــه قرار بوده به زودی 
خانواده هایشان پول را تهیه و به حساب آدم ربایان واریز کنند 
تا آزاد شــوند. آدم ربایان به حدی گروگان هــا را تهدید کرده 
بودند که آنها از ترس جان خود و اعضای خانواده شان، جرأت 
نمی کردند از اسارتگاه خارج شوند تا مبادا بلایی سرشان بیاید. 
اغلب آنها مجوز قانونــی برای زندگی در ایران را نداشــتند و 

می ترسیدند پس از خروج از خانه دستگیر شوند.
بنابر این گزارش، تیمی از مأموران اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران به دستور قاضی عظیم ســهرابی تحقیقات خود را برای 

بازداشت متهمان آغاز کرده اند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

به گزارش همشــهری، تنهــا مردی که 
دیــروز بــه دار مجازات آویخته شــد، 
هفدهم شهریور ســال 96زنی جوان را 
قربانی نیت شوم خود کرده بود. زن جوان 
در شکایت خود گفته بود: همسر یکی از 
دوستان صمیمی ام به من زنگ زد و گفت 
حال دوستم خوب نیســت و درخواست 
کمک کرد. من بی خبــر از همه جا راهی 
خانه دوستم شــدم که به وی کمک کنم 
اما به محض ورود به خانه، متوجه شدم که 
شوهرش تنهاست و دوستم به خانه اقوامش 
رفته است. شــوهر او پس از ورود من به 
خانه، در را قفل و با زور و تهدید و بی توجه 
به التماس هایم مرا قربانی نقشه شوم خود 
کرد. بعد تهدید کرد که اگر حرفی از این 
اتفاق هولناک بزنم،  جان خودم و اعضای 
خانواده ام را می گیرد. به دنبال شکایت این 
زن، مرد متجاوز دستگیر شد و در شعبه 
دهم دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت. 
وی جرم خــود را پذیرفت و اظهار ندامت 
کرد اما قضات او را به اتهام تجاوز به عنف 
به اعدام محکوم کردند. با تایید این حکم از 
سوی قضات دیوان عالی کشور، وی دیروز 
به دار مجازات آویخته و پرونده اش برای 

همیشه مختومه شد.

ســومین محکوم مردی بود که به بهانه 
ســرمایه گذاری، جان مادر دوستش را 
گرفته بود. این حادثه پانزدهم دی 99اتفاق 
افتاد. عامل جنایت که مدت ها بود بدهی 
بــالا آورده بود وقتی متوجه شــد مادر 
دوســتش پول زیادی در حسابش دارد، 
 نقشه قتل او را کشید. وی در بازجویی ها 
گفته بود:مقتول را به بهانه سرمایه گذاری 
به ویلایی در شمال کشاندم و در آنجا او  را 
به قتل رساندم و جسدش را داخل چاه ویلا 
انداختم.بعد از قتل، طلاهایش را سرقت 
و حساب وی را خالی کردم تا بدهی هایم 
را بپردازم اما در نهایت لــو رفتم. عامل 
جنایت به قصاص محکوم و پرونده اش پس 
از تایید رای،به شــعبه دوم اجرای احکام 
دادســرای جنایی تهران فرستاده شد.  
دیروز درحالی که وی پــای چوبه دار قرار 
گرفته بود، با گریه از اولیای دم خواست تا 
به او زندگی ببخشند. در آخرین لحظات و 
زمانی که طناب دار بر گردن مرد اعدامی 
بود، اولیای دم دل شان به رحم آمد و حکم 
قصاص را اجرا نکردند. آنها به قاتل مهلت 
دو ماهه دادند تا شاید با تلاش تیم صلح 
و سازش دادسرای جنایی تهران از مرگ 

نجات یابد.

چهارمین مرد اعدامی ششــم بهمن 
سال 94در جریان یک درگیری مرتکب 

جنایت شده بود.
مقتول یکی از دوستان قاتل بود و آنها 
از مدتی قبل با یکدیگر دچار اختلافات 
مالی شــده بودند تا اینکه روز حادثه 
قاتل با ضربات چاقو جان دوستش را 
گرفت. او دیروز قرار بود قصاص شود 
اما با التماس از اولیای دم خواست تا او 
را ببخشند. در واپسین لحظات، اولیای 
دم به قاتل مهلت دادند و به این ترتیب 

حکم مرگ او اجرا نشد. 

آخریــن اعدامی چهاردهم آذر ســال 
98مقابــل قهوه خانه ای در مســعودیه 
مرتکب جنایت مســلحانه شد. وی روز 
حادثه با دوســتانش به مقابل قهوه خانه 
رفت و آنجا را  به رگبار بست. در این حادثه 
راننده تاکسی اینترنتی و مردی جوان به 
قتل رسیدند و پسری 13ساله با شلیک 
گلوله مجروح شــد. تحقیقات نشان داد، 
متهمان با تهیه سلاح کلاشنیکف و قمه، 
از ورامین به مقابل قهوه خانه رفتند و قصد 
داشتند از فردی که با وی در فضای مجازی 
کری خوانی داشتند و به آنها توهین کرده 
بود انتقام بگیرند. ایــن در حالی بود که 
شــخص مورد نظر در قهوه خانه حضور 
نداشت و آنها جان 2 مرد بیگناه را گرفتند. 
آنها در نهایت دستگیر شدند و متهم ردیف 
اول در دادگاه کیفری به جرم 2 فقره قتل 
به قصاص و به اتهام محاربه از سوی دادگاه 
انقلاب به اعدام محکوم شد. او سحرگاه 
روز گذشــته در زندان رجایی شهر پای 
چوبه دار رفت اما اولیای دم قربانیان این 
جنایت به او مهلــت دادند و مرد جوان به 
زندان برگشــت. در این پرونده چنانچه 
اولیای دم مقتولان، قاتل را ببخشــند او 
در نهایت به جرم محاربه اعدام خواهد شد.

فرهنگ اهــدای عضو 
روزبه روز در حال ترویج 
و گســترش اســت و 
خانواده های بیشتری پس از مرگ مغزی عزیزان شان با اهدای 

اعضای بدن آنها به بیماران نیازمنــد موافقت می کنند. در 
تازه ترین مورد خانواده 3زن در کرج، نظرآباد و قائم شهر وقتی 
اطمینان یافتند که عزیزان شان دچار مرگ مغزی شده و دیگر 

به زندگی برنمی گردند اعضای بدن آنها را هدیه کردند.

وداع تلخ با مادر
یکی از ایــن 3زن که نامش برای همیشــه جاویدان 
شده مریم دباغ تفرشی نام داشت. زنی 60ساله اهل 
قائم شــهر که چند روز پس از سکته، وقتی پزشکان 
اعلام کردند او دچار مرگ مغزی شــده و بازگشتش 
به زندگی امکان  پذیر نیســت خانــواده اش با اهدای 
اعضای بدن او به بیماران نیازمند موافقت کردند. نگار 
شیرین دل دانا، تنها فرزند این زن است. با وجود اینکه 
چند هفته ای از فوت مادرش گذشته هنوز هم وقتی 
درباره او صحبت می کند بغض دارد. او می گوید: مادرم 
همه  چیز من بود؛ اما حیف که خیلی زود او را از دست 
دادم. او در ادامه حادثه ای را که منجر به مرگ مغزی 
مادرش شده اینطور بازگو می کند: روز حادثه من در 
خانه نبودم. آن روز مادرم به حمــام رفته بود و پدر، 
مادربزرگ و پسر 14ساله ام در خانه حضور داشتند. 
او ناگهان در حمام دچار مشکل شد و کمک خواست. 
وقتی مادربزرگ و پدرم ســراغش رفتند روی زمین 
افتاده بود. ماجرا را به من خبر دادند و من هم خودم 

را به خانه رساندم.
او در ادامه می گوید: گویا فشار مادرم یکباره بالا رفته 
و او دچار ســکته مغزی شــده بود. طوری که وقتی 
امدادگران اورژانس به خانه مان آمدند گفتند فشــار 
مادرم به 27 رســیده است و در این شــرایط او را به 
بیمارستان منتقل کردند. مادرم هیچ حسی نداشت. 
گفتند دچار خونریزی مغزی شــدیدی شده است و 
هرچه تلاش کردنــد نتوانســتند او را نجات دهند و 

سرانجام دچار مرگ مغزی شد.
دختر داغدار ایــن زن درباره ماجــرای اهدای عضو 
می گوید: وقتی از ما خواستند که اعضای بدن مادرم 
را اهدا کنیم، با پدرم مشورت کردم و او هم گفت اگر 
تو راضی باشی من حرفی ندارم و به این ترتیب مادرم 
به بیمارســتان امام خمینی تهران منتقل و اعضای 
بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد. حالا هم از کاری 
که کرده ایم رضایت دارم چرا که با این کار قلب مادرم 
هنوز زنده است و هرچند خودش دیگر بین ما نیست 

اما اعضای بدنش باعث نجات چند نفر شده است.

مرگ با داروی لاغری
دومین زنی که حــالا باید از او به عنوان فرشــته نجات 
بیماران یاد کرد رئوفه معروف خانیها نام داشــت. زنی 
32ساله که مادرِ  پسری 12ســاله و دختری 6ساله بود. 
او که دچار اضافه وزن بود از مدتی قبل تلاش می کرد تا 
وزنش را کاهش داده و لاغر شود. او برای این کار راه های 
مختلفی را امتحان کرد تا اینکه سرانجام از طریق یکی 
از دوستانش تعدادی قرص لاغری تهیه کرد. به او گفته 
شده بود با مصرف این قرص ها به شکل تضمینی وزنش 
کم می شــود. او هم تعدادی قرص مصرف کرد تا اینکه 
روزی دچار مشکل شد. او که در اراک زندگی می کرد آن 
روز برای دیدن پدر و مادرش به نظرآباد واقع در اســتان 
البرز رفته بود. وقتی نزدیکانش او را به بیمارستان منتقل 
کردند معلوم شد که دچار مسمومیت شده است. با وجود 
همه تلاش هایی که پزشکان برای نجاتش انجام دادند، 

وی دچار مرگ مغزی شد.
جواد صدوقی، شــوهر این زن به همشــهری می گوید: 
دوستان همسرم که در آرایشــگاه با آنها آشنا شده بود 
باعث این مصیبت شدند. او وزن زیادی نداشت اما مدام 
به او می گفتند که چاق هســتی و او هم تلاش کرد لاغر 
شــود. او ادامه می دهد:  من در اراک بــودم که گفتند 
چنین حادثه ای اتفاق افتاده و شبانه خودم را به نظرآباد 
رساندم. همسرم یک روز در بیمارستان بستری بود که 
گفتند دچار مرگ مغزی شده است. آن زمان ناخودآگاه 
یاد حرف های همســرم افتادم. او همیشه می گفت اگر 
دچار حادثه ای شدم دوســت دارم اعضای بدنم را اهدا 
کنید. در آن لحظات سخت در بیمارستان این حرف ها به 
من آرامش داد و وقتی درباره اهدای عضو با من صحبت 
کردند، مــن از طــرف فرزندانم موافقت کــردم و مادر 
همسرم هم مخالفتی نکرد و به این ترتیب پیکر همسرم 
به تهران منتقل شد و طبق خواسته خودش به بیماران 

نیازمند اهدا شد.

خانواده 3بیمار مرگ مغزی با اهدای اعضای بدن عزیزان شان جان چندین بیمار را نجات دادند 

روایت غم انگیز 3 ایثار
محمد جعفریگزارش

روزنامه نگار

اهدای اعضای بدن دختر به یاد پدر
ســومین نفری که اهدای اعضای بدنش جان دوباره ای به چندین بیمار داد 
عطیه جعفر صالحی نام داشت. دختری 22ساله، ســاکن کرج. او نیز بر اثر 
مصرف دارو دچار مسمومیت شــد و جانش را از دست داد. گل نساء یوسف 
رشیدی، مادر عطیه درباره حادثه ای که برای دخترش اتفاق افتاد و ماجرای 
اهدای اعضای بدن او می گوید: دخترم مدتی بود که به  خاطر استرس دارو 
مصرف می کرد اما نمی دانم چطور شد که یک شب بعد از مصرف داروهایش 
دچار حال بدی شد. او خوابید اما ساعت 4صبح از خواب پرید و گفت حالم بد 
است. او را فورا به بیمارستان رساندیم. در آنجا گفتند عطیه دچار مسمومیت 
شده است و تلاش زیادی برای بهبود حالش انجام دادند اما با کاهش سطح 
هوشــیاری اش به کما رفت و یک روز بعد گفتند که دچار مرگ مغزی شده 
است. باورم نمی شد که دخترم را در 22سالگی از دست داده ام. او تنها فرزندم 

بود و چند سال قبل هم شوهرم را از دست داده بودم. با مرگ عطیه مادرش 
باید تصمیم بزرگی می گرفت. مسئولان بیمارستان به او پیشنهاد کرده بودند 
که اعضای بدن دخترش را به بیماران نیازمند اهدا کند. این زن با اینکه در 
شرایط روحی خوبی قرار نداشــت اما گفت می خواهد با اهدای اعضای بدن 
دخترش به بیماران کمک کند. او در این باره می گوید: شوهرم که چند سال 
قبل فوت شد دچار مشکلات کلیوی بود و یک مرتبه پیوند کلیه انجام داده 
بود. در بیمارستان یاد همه زجرهایی که شوهرم کشیده بود افتادم و با خودم 
گفتم با مرگ مغزی دخترم اعضای بدن او می تواند بیماران زیادی را از مرگ 
نجات دهد. به این ترتیب با موافقت پیکر دخترم بــه تهران انتقال یافت و 
کلیه ها و کبدش به چند بیمار پیوند زده شد. مطمئنم که دخترم از تصمیمی 

که من گرفته ام رضایت دارد و روحش شاد شده است.

 زنی در آمریکا، شوهرش را به قتل 

خارجی
رســاند تا کتابی دربــاره کمک به 
کودکانــی بنویســد کــه یکی از 
عزیزان شان را از دســت داده اند. او برای تبلیغ این 
کتاب در یک برنامه تلویزیونی حاضر شــد غافل از 
اینکه رازش بــه زودی فاش می شــود.  به گزارش 
همشهری به نقل از نیویورک پست، یک سال پیش 
کوری ریچینز 33ســاله که مادر 3فرزند اســت با 
مسموم کردن نوشیدنی شوهرش، او را به قتل رساند. 
او صبح روز بعد با اورژانس تماس گرفت و مدعی شد 
که شــوهرش درحالی که در اتاقش در خواب بوده، 
جانش را از دســت داده و بدنش کاملا سرد است. 
به دنبال تماس او، نیروهای اورژانس راهی خانه این 
زن شدند و جسد شوهر 3۹ساله او را به بیمارستان 

منتقل کردند. همه شواهد نشان می داد که این مرد 
بر اثر مصرف نوشیدنی الکلی جانش را از دست داده 
است، اما همه اینها شروع نقشــه ای بود که کوری 

ریچنز در سر داشت.

نوشتن کتاب 
زن 33ســاله مدتی بعد از مرگ شوهرش شروع به 
نوشتن کتاب کرد. کتابی با عنوان»ما من هستی؟«؛ 
یک کتاب مصور که به کودکان کمک می کرد چطور 
با مرگ یکی از عزیزان شــان کنــار بیایند. کوری 
پس از نوشــتن کتاب، برای تبلیغ آن در یک برنامه 
تلویزیونی شرکت کرد. برنامه ای که یک ماه پیش از 
یک شبکه محلی پخش شد. او در این برنامه گفت: 
»شوهرم سال گذشته به طور غیرمنتظره ای از 
دنیا رفت. او 3۹سال داشت. این موضوع 
همه ما را شوکه کرد. ما 3پسر کوچک، 
10، ۹ و 6 ساله داریم و من و بچه هایم 
ایــن کتــاب را درباره احســاس 
غمی که در ســال گذشته تجربه 
کرده ایم، نوشتیم.«  او همچنین 
در پاسخ به مجری برنامه درباره 

انگیزه اش از نوشتن کتاب گفت: می خواستم به همه 
بگویم که به عنوان یک همسر، چگونه باید با فرزندانم 
غصه بخورم، چگونه به آنها کمک کنم تا بفهمند چه 
اتفاقی افتاده است. این مصاحبه تلویزیونی، تبلیغات 
مناسبی شد برای کتابی که زن جنایتکار نوشته بود. 
حالا بیشتر مردم شــهر او را می شناختند و کتابش 
را می خریدند. تا اینکه مدتی قبل پزشــکی قانونی 
گزارش خود درباره علت مرگ شوهر کوری ریچنز را 
صادر کرد. گزارشی که نشان می داد این مرد مسموم 

شده و به قتل رسیده است.
 بررسی ها نشان می داد که در نوشــیدنی او مقدار 

زیادی سم وجود داشته است. با کشف این حقیقت، 
مأموران به شــواهد دیگری دست یافتند که نشان 
می داد زن جوان قاتل شوهرش است. مأموران فردی 
را که به این زن سم فروخته بود شناسایی کردند و 
از ســویی معلوم شــد که این زن از مدت ها قبل با 
شوهرش دچار اختلافاتی بوده و حتی بیمه عمر او 
را به نام خودش زده بــود و پیش از این نیز چندین 
بار تلاش کرده بود شوهرش را مسموم کند. با این 
اطلاعات، کوری ریچنز دستگیر شد و حالا دادگاهی 
در شهر یوتا، وی را متهم به قتل درجه یک کرده و در 

حال رسیدگی به این پرونده است.

زن نویسنده برای تبلیغ کتابش قاتل شد

سرنوشت متفاوت 5محکوم پای چوبه دار 
سحرگاه دیروز 4قاتل و یک متجاوز که محکوم به مرگ شده بودند به سالن اجرای احکام زندان رجایی شهر منتقل شدند اما در میان آنها تنها مرد متجاوز اعدام شد

مرد متجاوز به دار مجازات 
آویخته شد

 غیبت نجات بخش
 آقای وکیل 

 جنایت؛ پایان دوستی 
خاله خرسه

 جنایت مقابل درگیری مرگبار
قهوه خانه

دومین محکوم به مرگ،  دوم تیر 99شریک 
خود را به خاطر بدهی 600میلیونی به قتل 
رسانده بود. وی روز حادثه شریکش را به 
بهانه چیدن گیلاس به روستایی در منطقه 
سولقان کشانده و پس از قتل، جسد وی را 
در گودالی در کوهستان انداخته بود. او پس 
از دستگیری اعتراف کرد که به خاطر بدهی 
600میلیونی به مقتول دست به این جنایت 
زده است. وی در دادگاه به قصاص محکوم 
شد که قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید 
بر آن زدند. نام این مرد در لیست اعدامی ها 
قرار گرفته بود و سحرگاه دیروز به سالن 
اجرای احکام زندان رجایی شهر منتقل 
شد اما بخت با او یار بود که وکیل اولیای دم 

حضور نیافت و قاتل قصاص نشد.


